
 

 

 معاصر دوره مدرن نقاشی در آن بازتاب و اگزیستانسیالیست فلاسفه دیدگاه  از مرگ فلسفه

 

 چکیده 

مضمون یکی از عناصر کلیدی هنر نقاشی است. در این میان، هنرمندان نقاش در طول تاریخی موضوعات مختلفی را  

  در  اما   بود  رمانتیک  و   معنوی  موضوعات   به   بیشتر  انسان   توجه  گذشته   های قرن  اند. در عنوان سوژه آثار خود برگزیدهبه

  یافتن  دنبالبه که  آمد  پدید تابلوهایی  و  مکاتب  ترتیببدین. شد بیشتر انسان  اجتماعی  مشکلات  به توجه مدرن  دوران

 برخی   نگاه  از  و  اخیر  قرون   در  اما.  گرفتمی  را  انسان  هزاران  جان  روزانه  که  بودند  مرگ   ماشین  در  آرامش  و  معنا

  زندگی   پایان  نقطۀ  منزلۀبه  آن   به  دیگر  کهنحویبه  است؛  رفته  کار به  نویی  معنای به  مرگ  اگزیستانسیالیست،   فیلسوفان 

تاریخی،    روش   به  پژوهش  این .  اندکرده  منعکس   خود  هنر   و   آثار  در   را   مرگ  مدرن،   هنرمندان  طرفی   از  . شودنمی  نگاه

حاضر   .است  پذیرفته  انجام  ایکتابخانه  و  تحلیلی   فیلسوفان  دیدگاه  از  مرگ  فلسفۀ  بررسی  هدف  با  پژوهش 

  فیلسوفان   دیدگاه  از  مرگ  فلسفۀ  برای  پاسخی  یافتن  پی  در  و  دورۀ معاصر  مدرن   نقاشی   در  آن  بازتاب   و  اگزیستاسیالیست 

 است. معاصر دورۀ  مدرن  نقاشی در  آن  بازتاب نحوۀ و چیست  اگزیستانسیالیست 

 : اهداف پژوهش

 اگزیستانسیالیست.  فیلسوفان دیدگاه  از  آن معناداری و مرگ فلسفه  . بررسی1
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 مقدمه 

آگاه هستیم. آگاهی  اگزیستانس، مرگاصطلاح فلاسفه  اندیشیم و بهها تنها موجوداتی هستیم که به مرگ میما انسان

های فراوان پیش روی خود پی ببریم،  شود که به امکانبودن است و این امر باعث میاز مرگ به دلیل آگاهی از متناهی

افتد. اگر انسانی که  بودن زندگی با درک غلط مرگ اتفاق میها دست به انتخاب بزنیم. ناخوشو باید از میان این امکان

هایی خواهد شد  اش را تدوین کند، اسیر خواهش ه خودآگاهی دارد نتواند با کمک درک و تفسیر مرگ، زندگینسبت ب

(، مرگ  1962)  ویژه مارتین هایدگرنماید. در فلسفۀ وارثان کی یرکگور، بهکه او را امیدوار به یک زندگی جاوید می

سوی  شود که هستی به( باعث میDasainدازاین )  آگاهیبخشد. مرگحقیقتی است بنیادین که به انسان اصالت می

ترین حالت  مرگ بودن خود را درک کرده و در نتیجه به یک انسان اصیل تبدیل شود. دازاین با مرگ، بر صمیمانه

ایستد. مرگ، امکان امتناع مطلق دازاین است. امکان اگزیستانسیال مرگ، بنیاد در آن دارد که دازاین  فراروی خود می

رود  ( مرگ امکانی است که وقوع هر لحظه آن انتظار می1362)  خود، گشوده در خویش است. طبق نظریه بارت   ذاتاً

نهد گویا مدت مدیدی است که عمرش را گذرانده و به  ای که انسان از همان زمان که به عرصۀ وجود گام میگونه به

ای که به مسئله  له پرداخته است؛ علقۀ اولیه فلاسفه( در مقالۀ مرگ به این مسئ1388رابرت جی. اُلسن )رسد.  مرگ می

های تسکین و غلبه بر خوف ناشی از مرگ است. اما مسائل مرتبط دیگری نیز هست که  اند، کشف راهمرگ پرداخته

 آموزد؟ توانند علاقه یا مشاجره در باب مرگ را برانگیزند. انسان چگونه دربارۀ مرگ میمی

( اکبرزاده  »تحلیل تطبیقی دیدگاه اسلامی و آرای مارتین هایدگر در زمینۀ مرگ    در مقاله خود، (  1394صالحی و 

آگاهی و پیامدهای آن بر سبک زندگی«، به این مسائل پرداخته است، که از دیرباز تاکنون، مرگ موردتوجه بوده است.  

نگاهی متفاوت    قرن بیستم، قرن ظهور نظریات اگزیستانسیالیسم است؛ این مکتب بعضاً به هستی، انسان، مرگ و ....

ها و هم  دلیل این ویژگیگونۀ خاص هستی و وجود و نه مطلق وجود است که بهها بهدارد. توجه اگزیستانسیالیست

چنین توجه خاصی که به انسان و آزادی او دارند، موردتوجه برخی فیلسوفان بوده است که این مسئله شناخت دقیق  

می را  آن  ضعف  و  قوت  نقاط  و  رویکردها  )این  فشمی  میرزایی  پایان1398طلبد.  در  »عناصر  (  نام  با  خود  نامه 

کوشد  آثار فرانسیس بیکن، سالوادور دالی و اندی وارهول« می  برهیباتک مدرن  اگزیستانسیالیستی در آثار نقاشان پست

ها بر هنر  ژگیمدرن و تأثیری که این ویهای هنر پستتا با مقدمات درخصوص ارتباط هنر و اگزیستانسیالیسم، ویژگی

( در مقاله خود تحت عنوان »فلسفه اگزیستاسیالیسم  1395)  مبینیداشته است را موردبحث و تحلیل قرار دهد.   نقاشی

قرن بیستم، قرن ظهور مکاتب فرهنگی بسیاری بوده است که در این مورد پیدایش  گوید  و تاثیر آن در هنر معاصر« می

اگون جهانی نظیر دو جنگ اول و دوم کمونیسم، جنگ سرد و . .. هر یک  تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گون

( در مقاله  1399)  چوبک و همکارانبود.  این مکاتب ادبی؛ اگزیستانسیالیم    اند. یکی ازدنبال داشتهثیرات خود را بهأت

اندام دلوز، در    بدون دن  ی پیکاسو با مفاهیم فلسفی دلوز« آورده است: بهاینقاش خود تحت عنوان »خوانش بدن در  

ارائه شده است. انسان حاصل  ت مرکزیت ثابنه شناسا انگاری و ایده بدن بدون فاعل نتیجه کنارگذاشتن دیدگاه دوگانه

له هویــت، جنســیت یــا هــر ســاختار از پیــش موجــود، در  ئاز این نگرش، موجودی اســت کــه ورای مســ

 . شودیوقفه، هســتی او را سبب م بی یهان شدنگیری در لحظه است و ایحــال شکل

در رساله خود تحت عنوان »مقایسه نسبت مرگ و معنای زندگی در هایدگر و سارتر« آورده است  ،  (1389)  موسوی

عنوان  به مرگ  اند، باید گفت که تزاژیک زندگی تمرکز داشته  یهااگر این ادعا درست باشد که فیلسوفان وجودی بر جنبه

از این دست، از دید آنان مغفول نمانده است. البته مسئله اینجاست که همه آنان بر این    ییهاجنبه  نیتراز مهمیکی  



جزئی از زندگی و   مرگ  اساساً امری تراژیک است. بلکه گاه برای برخی از فیلسوفان وجودی  مرگ  باور نیستند که

نامه  ( در پایان1388)  صفوی مقدمزای زندگی داشته باشد.  اثربخشی مثبتی بر سایر اج  تواند یپدیدارهای آن است که م

  یهاازآنجاکه محور اصلی فلسفه:  دیگویم خود با عنوان »بررسی مفهوم مرگ از دیدگاه ژان پل سارتر و مارتین هایدگر«  

به همین دلیل یکی از نقاط برجسته    ؛ ابدییاگزیستانس »وجود« است، و این وجود در برابر »نیستی« و »مرگ« مفهوم م 

خود    در رساله،  (1396)   علیرضاییتأمل در آثار فیلسوفان اگزیستانسیالیست پرداختن به موضوع »مرگ« است.  و قابل

له  ئمس :  دیگویم   «تحلیلی جدید غرب )با تأکید بر جی فرانک روزنبرگ( فلسفه  در ۀ مرگتبیین فلسف » تحت عنوان

متأثر از رویکرد    -هاترین آنعنوان مهمو شاید به  -سان سایر مسائل مهم فلسفی مدرن غرب، به  ۀ»مرگ« در اندیش

 فیلسوفان تحلیل زبانی بوده است. 

مدرن با تکیه بر آثار فرانسیس  در اثار نقاشان پست( در رساله خود با نام »عناصر اگزیستاسیالیستی  1398میرزایی )

های  خصوص ارتباط هنر و اگزیستانسیالیسم، ویژگیدر  تا با مقدمات   کوشدیم  سالوادور دالی و اندی وارهول«،  بیکن

(  1396)  د.  فلاحداشته است را مورد بحث و تحلیل قرار ده نقاشی  ها بر هنرمدرن و تأثیری که این ویژگیهنر پست

  باً یتقرامروزه    کند یمبیان  ،  در مقاله خود به نام »محمداسماعیل دولابی امکانی برای طرح اگزیستانسیالیسم اسلامی«

اجماع بر آن است که اگزیستانسیالیسم، بیش از آنکه متکی بر تعریفی واضح و متمایز باشد، ناظر به نوع خاصی از  

ی دیگر به هاسنترد این نوع از تفکر را در    توانیم یستانسیالیسم،  تفکر، به موضوعات شخصی است. با این تلقی از اگز

ی مارتین هایدگر  هابست( در مقاله خود تحت عنوان »پاسخی برای بن  1393)  جز مسیحیت نیز یافت. خاتون قدمی

نگاه انسان  : اساساً  دیگویمی کربن« به هایدگر از منظر فلسفی شیعی  هاپاسخ درباره کتابِ ایستادن در آن سوی مرگ

در زندگی منتج به دو رهیافت شود؛ یکی رهیافت کسی که به زندگی پس از مرگ قائل نیست    تواندیمبه ماوراءالطبیعه  

به همین دلیل   اهدافی متعالی نظام بخشد و دیگری رهیافت کسی است که مرگ را    تواندینم و  براساس  را  جهان 

ای است رو به آغازی  چیز نیست بلکه دریچها دیگر به معنای پایان همه. مرگ در این جداندیم ای به جهان دیگر  پنجره

دیگر در ارض ملکوت. فلسفه امری است پیشانظری و وظیفه فیلسوف توصیف پدیدارشناسانه تجربه، پیش از تعریف  

 است.  ، بلکه فهم اساساً شیوه هستنِ انسان ردیپذینمجا فهم، براساس کار نظری صورت علمی آن است. در این

اکبرزاده »تحلیل تطبیقی دیدگاه اسلامی و آرای مارتین هایدگر در زمینۀ مرگ  ،  ( در مقاله خود1394)  صالحی و 

از دیرباز تاکنون، مرگ موردتوجه بوده است. فیلسوفان و اندیشمندان    د یگویم آگاهی و پیامدهای آن بر سبک زندگی«،  

یی مربوط  هاینیباند که باید اذعان کرد، تفاوت این نظریات به نوع جهانپردازی کردهبسیاری در زمینۀ مرگ نظریه

به مرگ به این دلیل  که هرکدام از مکاتب و فلاسفه دارند؛ یعنی نوع نگاهشان به خدا، هستی و انسان. توجه    شودیم

، کارکردها و پیامدهایی را به  شودیم یی که نسبت به آن گرفته  هایریگبسیار حائز اهمیت است که با نظر به موضع

( در مقاله خود به نام »زندگی به  1382) همراه دارد که بر کیفیت زندگی و حتی سرنوشت افراد تأثیرگذار است. بابایی

. مرگ،  ستاندیم، اما معناداری خود را از مرگ  شودیمیا کمی پیش از آن آغاز  -با تولد : زندگی  دیگویمروایت مرگ«  

ایم،  با آن، بسی بیش از آنچه داده  میتوانیم؛ بهایی که  پردازد یم ، بهای آن را نیز  ردی گ یم در مقابل همۀ آنچه از ما  

  اُلسن . مسئله مرگ، امکان ندارد. رابرت جیبازپس گیریم. تفسیر زندگی و فهم اعماق نظری آن، بدون درک عمیق از 

ی  هاراه، کشف  اندپرداختهی که به مسئله مرگ  افلاسفه: علقه اولیه دیگویم( در مقاله »معرفی تحلیلی مرگ«  1388)

 تسکین و غلبه بر خوف ناشی از مرگ است.  

 



 گیرینتیجه

است که به همراه    ی آن دو تقابل  ان ی. اما م دیآینم شمار  به  ی ضد زندگان  ، ، مرگاتی از ح  ی قیعم   ریتفس  چ ی اگرچه در ه

 ژهیو. بهمی بشناس  یگریرا در پرتو د  یکی که    گذارندیما م  یذهن و امکاناتِ علم   اریامکان را در اخت  نیدو، ا  نیدارند. ا

از    ری. غ کندیم   دا یبا مرگ پ  ی ری، ربط ناگزیزندگ   ی ، بحث معناداریدیو جد  م یو فلسفه قد  ی شگی آنکه در هر نظام اند

اند.  خود را موظف به بحث و گزارش درباره مرگ دانسته  زین  یبشر  یهاخدا محور، همه فلسفه  یهاینی بو جهان  انیاد

فلسفه همه  به  یفکر  یهاشیگرا  ا یها  البته  نم   ک ی ،  مرگ  موضوع  گرد  اچرخندیاندازه،  در  فلسفهانی م  ن ی.    ی ها، 

،  اری عتمام  یریو درگ   ق یتوجه عم  ن یا  ل یدل  دی . شاکنندیموضوع شگفت توجه م   ن یاز همه به ا  ش یب  ی ستیال یستانس یاگز

اهتمام   ل یدل  یعن ید؛ دهنیم  تی( اهمیخود، به )زندگ  بی مکاتب رق ریاز سا شی، بیفکر یهانوع نحله ن یباشد که ا نیا

را در    یموضوع زندگ   شتری ، بیفلسف  -   یفکر  ی هااست. هرقدر که نظام  یها به زندگ نهتمام آ ها به مسئله مرگ، اآن

  ش یادعا را کماب  ن یا  توانیم   نیبه پرداختن به موضوع مرگ هستند؛ بنابرا  ریدستور کار خود بگنجانند، به همان اندازه ناگز

(  ی )از مرگ به زندگ  دیاو با  یشگیو اند  ینظر  ریبه مرگ( است، اما س  یانسان )از زندگ  ی ع یطب  ریکه اگرچه س  رفتیپذ

 .باشد

  ای ، دیها چشم پوشاز آن توان یدارد که نم ی و مغتنم  ژهیو  ی دستاوردها  هیزاو ن یآن، از ا قت ی و معنا و حق  ی به زندگ نگاه

مرگ که به قول گادامر    ۀتجرب   است،   زیانگرتیانداز حچشم  نیبه ا  کیکه نزد  ی گرید  یۀگوش انداخت. زاوها را پشتآن

هر ست، دوباره   مدار عتیطب  ل یواسطۀ تخبه ییها نهان گشته است، گورانده شده و از چشم ه یدر فرهنگ مدرن به حاش

است. مرگ از    وانیانسان از ح  ۀزدهندیآثار، ازجمله وجوه تما  ن ینهفته در ا  یآگاه. مرگشودیظاهر م  یدر کانون زندگ 

آن به هنرها،    ۀ گفت فکرکردن دربار  توانیانگاشته شد. تاآنجاکه م   ت یاهمیو ب  یاهیحاش یاهمدرن، مسئل  شمندینظر اند

و چن   یشناسزدانیو    یکاوروان  ات، یادب مبه  نیسپرده شد،  درباره  دیآینظر  نوشتن  منش »غ که  دارد.    «یرفلسفیاش 

  ی اری بس ی هاتا در نوشته  افت ی  توانیفلسفه را م   شتریو بولتمان به مرگ، بارها ب د یفرو ،ی تولستو ی هاشهی در اند دهرچن

مرگ    ۀدوران مدرن به تجرب  ۀ که فلسف   رسدینظر م درواقع به  ، سندینویمنطق و شناخت م   ۀ که دربار  یل یتحل  لسوفان یاز ف

  شه یهم   یاش را گشوده، براکه گره  یعنوان معضل تجربه را به  نیاست، بلکه ا  ردهتأمل نگاه نک  ۀستیشا  یاعنوان تجربهبه

  یی اروی مترصد رو  گاه چی فلسفه ه  ن یمرگ باشد. ا  ۀتجرب  ی بسا همان فراموشمدرن چه  ۀ فلسف   ی آگاهکنار گذاشته است. مرگ

  یی ایاست که پو  ده یندرت کوشبه  ی ازده  ی آگاهمرگ  نینبوده است. چن  اب یو غ   ی ستی نهفته در مقولات ن  ی اندازهابا چشم

مدرن سرکوب شده    ۀ و فلسف   شه یدر اند  شه یهم  یتجربه برا  ن یبازگرداند. اما اگر ا  اش«یخون را به بخش »آگاه   انیو جر

 م؟ یامدرن شاهد بوده یو آثار هنر یاست پس چرا حضورش را به هزاران شکل در متون ادب 

در   پل گوگن و...،  سالوادور دالی ،  مختلف نظیر آثار پیکاسوی  هادورهی  هاینقاشی را در  ستی الیستانسیاگزحضور مرگ  

معاصر نیز   دورۀدر هنر مدرن  شود ینمو مقبل آن محدود  ستیو بی نوزده هاقرنمقوله به  نیبوده؛ اما اهنر رایج  خیتار

و    اندآوردهآثار خود    را درآنسلم کیفر و گئورگ بالتیز این مهم  ،  دید نقاشانی چون گرهارد ریشتر  وفوربهآن را    توانیم

اینکه وجود انسان    ۀدربار  هاستی الیستانسیدیدگاه اگز.  اندپرداختهدر بسیاری موارد با آرامش و از سر انتخاب به این مقوله  

ها  بسیاری داشته باشند. از نظر آن  دیو امکانات انسان تأک   ی بودگها بر واقعمقدم بر ماهیت اوست سبب شده است که آن

. از طرف دیگر  ردیگیدر پیش م  ها تیدارد که او در قبال این وضع  یابسیاری بر نوع مواجهه  رینگاه انسان به مرگ تأث

اساس چنین نگرشی  ، بر نگرش او نسبت به مرگ و چگونه زیستن برکندیکه انسان با دیگران و خدا برقرار م   یانوع رابطه 

اخلاقی    ی هانگاه خاص هرکدام از این فیلسوفان به مسئله خدا و ارزش  رود یطور که انتظار م عمده دارد. همان  یریتأث



چون آرامش و شادی را    ؛ یاشدهداشته است و سبب شده تا اهداف از پیش تعیین  ریها با مرگ نیز تأثدر مواجهه آن

ر نگیرند و بجای آن به طرح مسئله اصالت بپردازند که ضرورتاً معرف عمل خاصی  عنوان غایت رویکرد خود در نظبه

ارزش از  انسان  از  تعریفی  ارائه  از  گریز  برای  فیلسوفان  این  رو  یگذار نیست.  مدع   ی اخلاقی  و  که صرفاً    اندیگردانند 

را که برای زندگی اصیل لازم است در پیش    یاوهیها همدل است ش، تا هر کس که با آندارندیترجیحاتی را بیان م 
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